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آدرنالین

شب که از نیمه می‌گذرد، تلویزیون ایران گاهی 
به صحنه‌ تئاتــری مضحک تبدیل می‌شــود که 
نویســنده‌اش گویی قصد دارد مرزهای عقلانیت 
مخاطب را جابه‌جا کند. اما آنچه در شب‌هاي اخير بر 
فوتبال ایران گذشت، دیگر یک سوتی ساده یا یک 
خشم آنی نبود؛ این پرده‌برداری از یک تراژدی عمیق 
اجتماعی بود. تراژدی‌ای که در آن، دو نماد از دو قشر 
متفاوت )رسانه و سلبریتی(، در حالی که یقه‌ هم را 
می‌درند، بر جنازه‌ اعتماد و شعور مردم می‌رقصند. 
داستان از یک ادعای شبه‌جامعه‌شناسانه شروع شد، 
به یک پرخاشگری پوپولیســتی رسید و در نهایت 
به یک حاشــای بزدلانه ختم شد. بیایید این کلاف 
سردرگم را باز کنیم تا ببینیم در پس این غبار، چه 

حقیقتی قربانی شده است. 

پرده اول؛ فیلسوف ویرانی
جــواد خیابانــی سال‌هاســت که مــرز میان 
گزارشگری و خطابه را گم کرده است. اما اين هفته، 
او پا را فراتر گذاشت. در جریان كارشناسي كي بازي 
بين‌المللي، ناگهان ردای جامعه‌شناسی بر تن کرد و 
جمله‌ای را به زبان آورد که حکم شلیک تیر خلاص 
به ذات ورزش را داشت؛ انســان پاک، فوتبالیست 

نمی‌شود!
بیایید برای لحظه‌ای از خنده‌های عصبی عبور 
کنیم و به عمق ترسناک این گزاره فکر کنیم. خیابانی 
استدلال کرد که چون در فوتبال تاکتیک وجود دارد 
و تاکتیک یعنی فریب دادن حریف، پس صداقتی 
در کار نیســت. او هوش هیجانی، استراتژی، آنالیز 
و هزاران ســاعت عرق ریختن برای یادگیری نحوه 
عبور از دفاع حریف را با ناجوانمردی یکی دانست. 
او تنها دوومیدانی را ورزش پاک نامید، چون در آن 
فقط دویدن مطرح اســت و نه فکر کردن. این نگاه، 
خطرناک‌ترین نگاه ممکن به جهان است؛ نگاهی 

که هوش را دشمن اخلاق می‌پندارد.
اما دردناک‌تر از اســتدلال سســت او، توهین 
آشکارش به تاریخ بود. وقتی می‌گویید »فوتبالیست 
پاک نداریم«، یعنی ناصر حجازی که نماد ایستادگی 
بود، ناپاک است؟ یعنی علی دایی که با طحال پاره 
و سر شکسته برای پرچم این کشور دوید و گل زد، 
فریبکار است؟ یعنی پرویز دهداری، معلم اخلاق، 
دروغین بود؟ خیابانــی با این جملــه، نه فقط به 
نسل امروز، که به نوستالژی‌های مقدس یک ملت 
آب دهان انداخت. او به پــدر و مادرها توصیه کرد 
فرزندان‌شــان را به فوتبال نفرستند، گویی زمین 
چمن، قتلگاه اخلاق است و اســتودیوی جام‌جم، 

معبد فضیلت!‌

پرده دوم؛ گلادیاتور پوشالی
هنوز جوهر حرف‌های خیابانی خشک نشده بود 
که شجاع خلیل‌زاده از راه رسید. کاپیتان تراکتور و 
مدافع تیم ملی، در میکسدزون ورزشگاه، با چهره‌ای 
برافروخته و ادبیاتی بی‌ســابقه، خیابانی را دلقک 
خطاب کرد. در نگاه اول، شاید خیلی‌ها برای شجاع 
کف و سوت زدند. بالاخره کســی پیدا شده بود که 
جواب حرف‌های عجیب آقای گزارشــگر را بدهد. 
اما بیایید کمی دقیق‌تر به دیالوگ‌های شجاع گوش 
کنیم. او گفت:»آقای خیابانی! تو چرا از گرانی بنزین 
حرف نمی‌زنی؟ تو چرا صدای مردم نیستی؟ چرا به 
جای گیر دادن به فوتبالیست‌ها، از بدبختی مردم 

نمی‌گی؟«
اینجاست که نمایش، رنگ و بوی فریب می‌گیرد. 
آقای خلیل‌زاده! دست گذاشتن روی نقطه ضعف 
مردم، یعنی گرانی و بنزین، آن هم وسط یک دعوای 
شخصی، نامش دلسوزی نیست؛ نامش پوپولیسم 
است. نامش گروگان‌گیری درد مردم برای تطهیر 
خود است. سوال ما از آقای شجاع و هم‌تیمی‌هایش 
روشن است؛ شما که امروز نگران بنزین و سفره‌ مردم 
شده‌اید، همین چند ماه پیش در دیدار خصوصی با 
رییس‌جمهور )و قبل‌تر با مقامات دیگر( چه گفتید؟ 
آیا آنجا که دوربین‌های تلویزیونی نبودند و درب‌ها 
بسته بود، از درد مردم گفتید؟ از گرانی نان و بنزین 
گلایه کردید؟ یا تمام هــم و غم‌تان، گرفتن مجوز 
واردات خودرو )حواله( بود؟ تاریخ فراموش نمی‌کند 
که خروجی جلسات شما با مسئولین، صدای مردم 
نبود؛ صدای اگزوز رنج‌روور و مازراتی‌هایی بود که با 

حواله‌های رانتی وارد شد.
چطور می‌شود وقتی پای منافع شخصی و پاداش 
جام ‌جهانی )آن هم برای صعود نکردن!( وسط است، 
سکوت می‌کنید و چانه می‌زنید، اما وقتی یک مجری 
به شما حمله می‌کند، ناگهان یاد بنزین و فقر مردم 
می‌افتید و می‌خواهید پشت مردم سنگر بگیرید؟ 
آقای شجاع! شما صدای مردم نیستید؛ شما صدای 
منافع خودتانید که هر وقت به خطر می‌افتد، نقاب 

مردم‌دوســتی می‌زنید. مردمی که در صف پمپ 
بنزین و نانوایی ایستاده‌اند، نیازی به وکیل‌مدافعانی 
ندارند که سوار بر ماشین‌های صد میلیاردی، غصه 
بنزین ســه هزار تومانی را می‌خورند. این تناقض، 

تهوع‌آور است.

پرده سوم؛ پشت به مردم
اینجاست که به تئوری جنگ منفورها می‌رسیم. 
آنچه اين هفته دیدیم، جنگ حق و باطل نبود. جنگ 
دو نماینده از دو جریــان ناامیدکننده بود. در یک 
سو رسانه‌ای )خیابانی( که سال‌هاست اعتبارش را 
از دســت داده، حرف‌هایش بوی کهنگی می‌دهد، 
مفاهیم را تحریف می‌کنــد و با حرف‌های عجیب، 
سعی دارد خودش را در کانون توجه نگه دارد. کسی 
که هوش را نیرنگ می‌نامد. در سوی دیگر سلبریتی 
ورزشی )شجاع( که نماد شکاف طبقاتی است. کسی 
که طلبکار است، پرخاشگر اســت و هر نقدی را با 
توهین پاسخ می‌دهد و بدتر از همه، از درد مقدس 

مردم به عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کند.
تصور کنید پوستری را که در آن شجاع و خیابانی، 
روی یک ســکوی بلند، در حال گلاویز شدن با هم 
هستند. آنها چنان ســرگرم دریدن یکدیگرند که 
پشت‌شان کاملا به مردمی اســت که پایین سکو، 
در تاریکی و فقر دســت‌وپنجه نــرم می‌کنند. این 
دقیق‌ترین تصویر از وضعیت امروز فوتبال و رسانه 
ماســت. یک دوئل خصوصی، با هزینــه اعصاب 

عمومی.

پرده آخر؛ كمدي انكار
اما تیر خلاص، ســاعاتی بعــد از صحبت‌هاي 
شجاع شلیک شد. درست وقتی که فضای مجازی 

منفجر شده بود و همه منتظر واکنش بعدی بودند، 
خبر رســید که جواد خیابانی عقب‌نشینی کرده 
اســت:»من چنین حرفی نزدم! بد برداشت شده 
اســت.« این رفتار، شــاید از خود آن حرف اولیه، 
سمی‌تر باشد. اين كي پديده روانشناسي است؛ یعنی 
واقعیتی را که همه دیده‌اند و شنیده‌اند، انکار کنی تا 
مخاطب به عقل خودش شک کند. آقای خیابانی! 
ویدیوها موجود اســت. میلیون‌ها گوش شنیدند 
که گفتید »انســان پاک فوتبالیست نمی‌شود«. 
میلیون‌ها چشــم دیدند که بر این حرف پافشاری 
کردید و حتی با مجری برنامــه بحث کردید. حالا 
که دیدید هوا پس اســت، حالا که دیدید بازیکنان 
ملی‌پوش شمشیر را از رو بســتند و مردم عصبانی 
شدند، تاکتیک‌تان شد حاشا؟ مگر نه اینکه گفتید 
تاکتیک یعنی فریب؟ ظاهرا خودتان اســتاد این 
تاکتیک هستید! فرار از مسئولیت کلام، بزدلانه‌ترین 
کاری است که یک چهره رسانه‌ای می‌تواند انجام 
دهد. اگر به تئوری عجیب‌تان بــاور دارید، پای آن 

بایســتید. اگر اشــتباه کردید، عذرخواهی کنید. 
 اما انکار واقعیــت؟ این توهین مضاعف به شــعور 

مخاطب است.
این عقب‌نشینی نشــان داد که در این جنگ، 
حتی صداقت در دشــمنی هم وجــود ندارد. همه 
چیز بازی است. بازی با کلمات، بازی با احساسات، 

بازی با اعصاب.

نتيجه‌گيري
در پایان این هیاهو، وقتی گرد و خاک دعوا فرو 
بنشیند، چه چیزی باقی می‌ماند؟ هیچ. فوتبال ما 
پاک‌تر نشد. مشکلات بنزین و معیشت مردم حل 
نشــد. حواله‌های خودرو پس گرفته نشد. کیفیت 
گزارشــگری تلویزیون بالا نرفت. تنهــا اتفاقی که 
افتاد این بود که سیاهی بیشتر شد. ما فهمیدیم که 
اسطوره‌های‌مان در ذهن گزارشگر رسمی، ناپاک 
هستند. و فهمیدیم که مدافعان تیم ملی‌مان، فقط 
زمانی یاد مردم می‌افتند که بخواهند حریف‌شان 
را بکوبنــد. ما تماشــاگران غمگین این ســیرک 
هستیم. تماشاگرانی که پول بلیطش را با عمرمان، 
با اعصاب‌مان و با عشــق‌مان به فوتبــال پرداخت 
کرده‌ایم. آقای خیابانی، آقای خلیل‌زاده! شــما هر 
دو راست می‌گویید و هر دو دروغ می‌گویید. راست 
می‌گویید چون آن ‌یکی واقعاً غیرقابل‌تحمل است 
و دروغ می‌گویید چون هیچ‌کدام‌تان دلســوز این 
فوتبال و این مردم نیستید. شاید بهترین پاسخ به این 
دعوا، همان چیزی باشد که در نهایت استیصال باید 
گفت:»لطفا، هر دو ساکت شوید.« بگذارید ما با همان 
خاطرات خاک‌خورده‌ حجازی‌ها و دایی‌ها و با همان 
درد بنزین و نان خودمان تنها باشیم. شما صدای ما 

نیستید؛ شما فقط صدای هیاهوی خودتانید.

رئالی‌ها پشت سرمربی درآمدند
روزنامــه آس در خبــری بــه وضعیت ایــن روزهای 
کهکشانی‌ها پرداخته اســت. تیمی که در ابتدا با سرمربی 
جدیدش کولاک بــه پا کرد اما رفته رفتــه نتایجش رنگ 
باخت و آلونســو تحت انتقاد قرار گرفــت و حتی درهای 

خروج را هم دید. 
آس در این باره نوشت:»ورزشــگاه مندیزوروزا حضور 
ژابی آلونســو روی نیمکت رئال مادرید را تمدید کرد. برد 
رئال مقابل آلاوس به معنی این اســت کــه او احتمالا تا 
سوپرجام سرمربی خواهد بود. این وینیسیوس بود که به 
نجات آلونسو آمد و به تغییر رویکرد عملگرایانه این مربی 
مهر تایید زد. آلونســو در حال حاضر از تیــم که کیفیت 
بازی‌اش افت کرده، می‌خواهد بیش از هر چیز به ضدحمله 

تکیه کند. 
ژابی از نقشــه اولیه‌اش که برای رئال در نظر گرفته بود 
صرف‌نظر کرد و سراغ تاکتیکی رفته که ماه‌ها قبل در تیم 
پیاده می‌شد. او تصمیم گرفته به رویکرد دوران آنچلوتی 
برگردد که تیم در موقعیت میدبلاک دفاع می‌کرد و روی 
ضدحملات اصرار داشت. او متوجه ناتوانی تیمش در پرس 
از بالای زمین شــد. وقتی دید که امباپه و وینیسیوس از 
مسئولیت‌شان شــانه خالی می‌کنند و ترجیح می‌دهند 
به جای اســتارت‌های متوالی و پرفشــار عقب بنشینند و 

فشرده شوند. 

رئال وقتی در فاز دفاع به آرایش 2-4-4 درآمد موقعیت 
زیادی به آلاوس نداد، ولی در یک لحظه فضا خالی شــد تا 
بازی به تساوی برســد. در فوتبال مدرن دفاع کردن با دو 
بازیکن کمتر قابل قبول نیســت. حتی رئــال مادرید هم 
نمی‌تواند با چنیــن چیزی کنار بیایــد و این بزرگ‌ترین 
ضعفی است که می‌تواند به جایگاه ســرمربی ضربه بزند. 
وقتی گونزالو گارســیا به زمین رفت، مشخص شد که این 

مشکل می‌تواند برطرف شود. 
خوشبختانه برای ژابی آلونســو دیگر کسی نمی‌تواند 
ادعا کند که تیم پشــت او را خالی کرده است. رئال مادرید 
به خاطر غرورش بازی می‌کرد و این وینیســیوس بود که 
با ارســال پاس گل برتری برای رودریگو تیم را به ســمت 
پیروزی برد. رئال وقتی فضا داشته باشد تیم دیگری است. 
ژابی آلونسو چیزی که تیمش به آن نیاز دارد را متوجه شده، 
ولی مشکل زمانی است که حریف فضایی به آنها نمی‌دهد.« 
حــال باید دیــد که ایــن پیــروزی، سفیدپوشــان 
نــد  ا ر قبلــی برمی‌گرد ا نــو بــه  ا  ر یــدی  در  ما

یا نه. 
    

خطر سقوط در کمین فیورنتینا
هفته پانزدهم ســری آ فوتبال ایتالیا، بار دیگر شــاهد 
شکســت فیورنتینا بود. این تیم در خانــه از هلاس‌ورونا 
پذیرایی می‌کرد و درحالی که هر دو تیم در منطقه سقوط 
از سری آ جا خوش کرده‌اند، پیروزی سهم تیم مهمان شد. 
هلاس‌ورونا هفته گذشته مقابل آتالانتا به پیروزی رسید. 

چنین عملکــرد فاجعه‌باری در تاریخ نیم‌ســده اخیر 
»فیو« بی‌ســابقه بوده اســت. پیش از این، فیورنتینا تنها 
در دو فصل ســابقه داشــته در 15 دیدار متوالی از کسب 
پیروزی عاجز بماند. این تیم یک بــار پیش از آغاز جنگ 
جهانی دوم در فصــل 38-1937 در 21 دیــدار متوالی 
از کســب پیروزی محروم مانده بود و بــار دیگر در فصل 
71-1970، فیورنتینــا با عبور از مــرز 15 دیدار متوالی 
 عدم تجربه پیروزی، رونــد فاجعه‌بارش را تــا 17 دیدار 

ادامه داد. 

آن فصــل فیورنتینا از هفتــه یازدهم تــا پایان هفته 
بیست‌وهفتم از کسب پیروزی عاجز ماند و در نهایت هفته 
بیست‌وهشتم طعم پیروزی را چشید. تیم اما خوش‌اقبال 
بود که به لطف تفاضل گل بهتر در رتبه ســیزدهم ایستاد 
)آن فصــل رقابت‌های ســری آ با حضور 16 تیــم برگزار 

می‌شد( و هم‌‌امتیاز با فوجیا از سقوط فرار کرد.
»ارغوانی‌ها« در این 15 هفته ابتدایی فصل، 9 شکست 
متحمل شــده و در 6 دیدار به تساوی رســیده‌اند. چنین 
عملکردی فیورنتینا را در قعر جــدول رده‌بندی، با فاصله 
هشــت امتیازی با منطقه بقا جای داده اســت. شاگردان 
وانولی این فصل میانگین کســب 0.4 امتیاز در هر دیدار 
داشــته‌اند و در صورت عدم بهبود این روند، پیش از پایان 

فصل سقوط‌شان از سری آ قطعی خواهد شد. 
فصل گذشــته امپولی با 31 امتیــاز در رتبه هجدهم 
جدول قرار گرفت و شانس بقا را از دست داد. فصل پیشین 
سقوط با 35 امتیاز ســهم فروزینونه شد. در صورت ادامه 
چنین روندی، فیورنتینا تا پایان فصل قادر نیست بیش از 
16 امتیاز کسب کند و ســقوط حالا بیخ گوش‌شان است! 
»ارغوانی‌هــا« هفته آینــده به مصاف اودینــزه می‌روند 
و ســپس خارج از خانه، بــا پارما جدال می‌کننــد. البته 
دستپخت مشــترک پیولی و وانولی در فلورانس با 26 گل 
خورده در 15 دیدار، عنــوان »بدترین خط دفاعی فصل« 
 را آن هم در حضور داوید دخیــا درون دروازه به فیورنتینا 

داده است! 

نگاهي به دعوايي كه برنده نداشته و ندارد فوتبال خارجی

شما صداي ما نيستيد!
 آريا طاري

جواد خیابانی سال‌هاست که مرز 
میان گزارشگری و خطابه را گم 

کرده است. اما اين هفته، او پا را فراتر 
گذاشت. در جریان كارشناسي 

يك بازي بين‌المللي، ناگهان ردای 
جامعه‌شناسی بر تن کرد و جمله‌ای 
را به زبان آورد که حکم شلکی تیر 

خلاص به ذات ورزش را داشت؛ انسان 
پاک، فوتبالیست نمی‌شود!

سوال ما از آقای شجاع و 
هم‌تیمی‌هایش روشن است؛ شما 

که امروز نگران بنزین و سفره‌ مردم 
شده‌اید، همین چند ماه پیش در دیدار 

خصوصی با رییس‌جمهور )و قبل‌تر با 
مقامات دیگر( چه گفتید؟ آیا آنجا 

که دوربین‌های تلویزیونی نبودند و 
درب‌ها بسته بود، از درد مردم گفتید؟

فوتبال، عجیب‌ترین سناریو‌نویس دنیاست. گاهی وقت‌ها برای پیدا کردن گنج، نیازی نیست 
زمین را بکنید یا به بازارهای نقل‌و‌انتقالات خارجی سفر کنید؛ گاهی گنج، درست همان‌جاست، 
روی نیمکت، زیر لایه‌ای از غبار و بی‌مهری پنهان شده است. داستان این روزهای پرسپولیس، 
داستان همین گنج‌های غبارروبی شده است. شنبه‌شب، ورزشگاه شاهد پرده‌برداری از آخرین 
شاهکار این سناریوی دراماتیک بود. پرسپولیس كي بر صفر آلومینیوم اراک را برد. یک برد 
اقتصادی، سخت و البته شیرین که حکم به صدرنشینی موقت سرخ‌ها داد. اما اگر فقط به تابلوی 
نتایج نگاه کنیم، روح اصلی ماجرا را از دست داده‌ایم. باید ببینیم چه کسی گل زد؟ چه کسی 
گره را باز کرد؟ و چه کسانی در هفته‌های اخیر، پرسپولیس را از باتلاق بیرون کشیدند و به قله 
رساندند؟پاسخ این سوالات، ما را به یک حقیقت تکان‌دهنده می‌رساند؛ پرسپولیس دارد با 
ساق‌های بازیکنانی نفس می‌کشد که تا همین چند ماه پیش، در دوران سرمربیگری هاشمیان 
طبق سناریو، یا سکونشین بودند، یا نیمکت‌نشین مطلق و یا متهم به بی‌انضباطی و عدم کارایی. 

بیایید این پازل عجیب را با هم مرور کنیم. 
‌كيشنبه شب، هنوز تماشاگران روی سکوها جابه‌جا نشده بودند که تیوی بیفوما مثل صاعقه 
بر سر مدافعان آلومینیوم فرود آمد. فراری تند و تیز و ضربه‌ای که سه امتیاز را به حساب اوسمار 

واریز کرد. اما بیفوما کیست؟ همان بازیکنی که در دوران تاریک قبل از اوسمار، دقایق بازی‌اش 
به زحمت به چشم می‌آمد. وينگري که برچسب ناکارآمد خورده بود و شایعاتی مبنی بر قرار 
گرفتن نامش در لیست مازاد به گوش می‌رسید. هاشمیان اعتقادی به سبک بازی گریزپای او 
نداشت و او را در چارچوب‌های خشک تاکتیکی‌اش حبس کرده بود. اما اوسمار، قفل زنجیرهای 
پای بیفوما را باز کرد. او به بیفوما گفت:»برو و خودت باش.« و نتیجه‌اش شد گلی که ‌كيشنبه 

شب، صدر جدول را از اصفهان به تهران آورد. 
کمی به عقب برگردیم. هفته‌ قبل مقابل پیکان، چه کسی دیوار دفاعی حریف را فرو ریخت؟ 
اوستون اورونوف. و قبل‌تر از آن، در بازی مرگ و زندگی مقابل شمس‌آذر قزوین، چه کسی گل 

حالا بی‌شک بهترین بازیکن لیگ برتری را زد؟ باز هم اورونوف. ستاره‌ ازبکستانی، 
است. تکنیک ناب، حمل توپ ویرانگر و هوش 
بالا. اما باورکردنی نیست که همین جواهر، 

در دوران سرمربیگری قبلی، اغلب 
بازی‌ها را از روی نیمکت 

تماشا می‌کرد! اختلاف 
سلیقه یا شاید لجبازی 
تاکتیکی هاشمیان با 

اورونوف، باعث شده بود 
تا خلاق‌ترین بازیکن لیگ، تبدیل 
به یک تماشاچی غمگین شود. 
اوسمار اما اولین کاری که کرد، 
احیای روح مرده‌ اورونوف بود. او 

فهمید که پرسپولیس برای قهرمانی، به نظم نیاز دارد اما به جنون هم محتاج است. و اورونوف، 
همان جنون زیبایی بود که تیم به آن نیاز داشت. گل‌هاي حیاتی در بازی‌هاي حساس؛ این پاسخ 

دندان‌شکن اورونوف به روزهای تلخ گذشته بود. 
فقط خط حمله نیست. در خط دفاع و کناره‌ها هم رد پای احیا شدگان دیده می‌شود. میلاد 
محمدی که او هم روزهای خوبی را سپری نمی‌کرد و زیر فشار انتقادات بود، حالا سمت چپ 
پرسپولیس را بیمه کرده است. او در سیستم اوسمار، آزادی عمل بیشتری برای نفوذ دارد و با 
اعتماد به نفسی که بازیافته، تبدیل به همان مدافعی شده که در تیم ملی می‌شناختیم. او پاس‌گل 
سه امتيازي بيفوما در نبرد با آلومينيوم را داد.  در میان تمام این هیاهوها، باید کلاه را به احترام 
مردی برداشت که بدون جنجال، بدون مصاحبه‌های آتشین علیه داوری و بدون بهانه‌گیری، 
کارش را کرد؛ اوسمار ویرا. رسیدن به امتیاز ۵۰ با پرسپولیس، آن هم در شرایطی که تیم را در 
یک وضعیت بحرانی )چه از نظر جدولی و چه از نظر روحی( تحویل گرفت، یک 
دستاورد آماری فوق‌العاده است. در تاریخ لیگ برتر، کمتر مربی‌ای توانسته 
با چنین سرعتی، تیمش را به مرز ۵۰ امتیاز برساند و میانگین امتیازی 

در حد قهرمانی ثبت کند.
اوسمار نشــان داد که مربیگری، فقط چیدن قیف‌ها در 
تمرین نیست؛ مربیگری یعنی مدیریت انسان‌ها. او نیامد که 
تیم را شخم بزند؛ او آمد تا پتانسیل‌های دفن شده را بیدار کند. 
هنر اوسمار این بود که فهمید مشکل پرسپولیس هاشمیان، 
ساق‌ها نبودند، بلکه ذهن‌ها بودند. او دید که اورونوف انگیزه 
ندارد، بیفوما سرخورده اســت و تیم از باختن می‌ترسد. 

اوسمار این ترس را گرفت و جایش جسارت کاشت.

اوسمار چطور توانست پرسپوليس و ستاره‌هايش را احيا كند

جسارت به جاي ترس

چهره به چهره

شاید این روزها تمام حواس ورزش ایران به بازسازی و نوسازی ورزشگاه آزادی جلب شده 
و کسی به سالن سرپوشیده ۱۲ هزار نفری و استخر قهرمانی آزادی توجه نمی‌کند، آن هم 
در حالی که یک روز مانده به برگزاری فینال لیگ برتر کشتی آزاد ایران، سقف سالن ۱۲ هزار 
نفری خراب بوده و کف سالن آب جمع شده است! سالن ۱۲ هزار نفری آزادی از قدیمی‌ترین 
و بزرگ‌ترین سالن‌های سرپوشیده ورزش ایران است که بیش از پنج دهه قدمت دارد و برای 
مسابقات ورزشی مختلف مانند والیبال، کشتی و فوتسال مورد استفاده قرار می‌گیرد اما 

این روزها حتی توان برگزاری یک روزه مسابقات کشتی را هم ندارد! زیرساخت‌های سالن 
سرپوشــیده ۱۲ هزار نفری تا حد زیادی فرسوده و نیازمند بازســازی اساسی است و این 
فرسودگی هم در بخش سازه‌ای و هم تاسیسات مثل سقف، سیستم‌های برق، لوله‌کشی و... 
است و تعمیرات اساسی و نوسازی این سالن، اجتناب ناپذیر است. موضوعی که »ایسنا« در 

گزارشی به آن پرداخته که در ادامه آن را می‌خوانید. 

وضعیت بغرنج سالن ۱۲ هزار نفری آزادی
ماجرا اما آنجا تلخ‌تر می‌شود که پس از پایان لیگ برتر کشتی آزاد که در سالن هفتم تیر 
برگزار شد، علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی اعلام کرد:»همه تمام زورشان را زدند ولی 
نشد، از وزیر ورزش گرفته تا رییس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اما سقف سالن 
خراب و کف سالن آب جمع شده است. دو سال قبل تعمیر جزئی انجام دادند اما این سالن 

نیازمند تعمیر اساسی است.«
هربار عنوان می‌شــود طرح‌هایی برای مقاوم‌سازی و بازســازی سالن سرپوشیده ۱۲ 
هزار نفری وجود دارد اما با توجه به اینکه ســالن ۱۲ هزار نفری در سایه بازسازی ورزشگاه 
آزادی قرار گرفته و هر از گاهی مورد توجه قرار می‌گیرد، زمان‌بندی دقیق بازسازی و میزان 
پیشرفت این پروژه مشخص نیست و بخش‌های اصلی این سالن برای میزبانی رویدادهای 

بزرگ آماده نیست. 

چه خبر از استخر قهرمانی آزادی؟
استخر قهرمانی آزادی تنها استخر استاندارد ایران برای برگزاری مسابقات بین‌المللی 
شنا، شیرجه و سایر ورزش‌های آبی است و از عمر این استخر نیز بیش از ۴۵ سال می‌گذرد اما 
هیچگاه تعمیرات اصولی و اساسی روی آن انجام نشده و هر ساله این استخر در زمان برگزاری 
مسابقاتی که نیمه پایانی سال برگزار می‌شود به دلیل ریزش باران و برف و همچنین سرمای 

هوا با مشکلات عدیده برای ورزشکاران همراه است. 

سقف استخر آزادی در طول این سال‌ها تعمیر اساسی نشده و بر اساس آخرین گزارش‌ها 
این استخر از نظر گرمایش اصلا وضعیت خوبی ندارد و از نظر فنی دچار فرسودگی شده و 
قسمتی از سقف استخر فرو ریخته و بین شیشه‌های دورتادور استخر فاصله افتاده است و 
زمانی که باران می‌بارد با توجه به اینکه قسمت‌هایی از سقف سوراخ است، این مساله باعث 
می‌شود از قست‌های مختلف سقف به داخل آب چکه کند و سرمای هوا ورزشکاران را اذیت 

می‌کند. 
در شرایط اینچنینی کار شیرجه‌روها از شناگران و واترپلوئیست‌ها سخت‌تر است چراکه 
برخلاف شناگران و واترپلوئیست‌ها که بیشتر زمان خود را در آب به سر می‌برند، شیرجه‌روها 
صرفا چند ثانیه در آب هستند و بیشتر زمان تمرین را باید روی سکو و تخته دایو بگذرانند به 
همین دلیل باید مدت زمان بیشتری سرما را تحمل کنند و در نهایت اینکه متاسفانه شرایط 

استخر آزادی به گونه‌ای پیش رفته که باید به صورت فصلی در آن تمرین کرد. 

پول‌ ورزش کجاست؟
مهم‌ترین پرسش در مورد مجموعه ورزشی آزادی، از استادیوم فوتبال گرفته تا سالن 
سرپوشیده ۱۲ هزار نفری و استخر قهرمانی این است که چه اقدامی توسط وزرای پیشین 
ورزش و روسای قبلی شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی صورت گرفته که این 
مجموعه بزرگ و فوق‌العاده ورزشی به صورت یک مخروبه تحویل نفرات بعدی شده است؟ 
پول‌ها و اعتبارات تزریق شده به ورزش ایران کجا رفته که وضعیت مجموعه ورزشی آزادی 

به عنوان ویترین مجموعه‌های ورزشی کشور چنین حال و روزی دارد؟
در شرایطی که کشورهای منطقه در حال ســاخت و افتتاح مدرن‌ترین ورزشگاه‌های 
دنیا هستند، سقف برخی مجموعه‌های ورزشی بزرگ کشور خراب است و آب از آن چکه 
می‌کند، چمن‌ وررزشگاه‌ها بدتر از چمن پارک‌ها است آن‌هم در حالی که از سوی دیگر رقم 
قراردادها حاکی از شرایط دیگری است و انعقاد قراردادهای میلیون دلاری نشان می‌دهد 

پول جایی که نباید خرج می‌شود!

امکانات مهمی که بی‌مسئولیت‌وار رها شده‌اند

پول هست، مدیریت نیست

اتفاق روز

نازنین دشتی


